
دنیامالی:  کشتی در کشور 
پیشرو است

رشد ۶۰۰ درصدی جرم سرقت در ایران زنگ 
خطری اســت که مدت هاســت به صدا درآمده 
و کسی نمی خواهد بشــنود. روند افزایش انواع 
جرائم در ایران بر اثر بی توجهی نظام قانون گذاری 
و نظام برنامه ریزی بسیار نگران کننده است. آمار 
جرائم مالی، به ویژه سرقت از بهترین شاخص ها 
برای فهم میزان جرم زایی جامعه است. سرقت، 
واکنــش ارادی نابهنجــار فرد اســت به اوضاع 
اقتصــادی جامعه، شــکاف طبقاتــی، تبعیض، 
دشواری تأمین نیازهای اولیه زندگی، ناکارآمدی 
و عقب ماندگی نظام مبارزه با بزه، فقدان سیاست 
کیفری در راستای برنامه ریزی ضد جرم در سراسر 
برنامه هــای عمرانی و آموزشــی و اقتصادی و 
فرهنگــی و اجتماعــی، گســیختگی نظام های 
هنجاری و اخلاقی، وجود فساد در اقشار فوقانی 
قدرت، گستردگی احساس نبود امنیت اقتصادی 
و... . جرم ســرقت بهتر از دیگر جرائم وضعیت 
جرم خیز جامعه را نشــان می دهد، زیرا این جرم 
برخــلاف جرائمــی مانند نزاع یــا قتل عمد یک 
جرم مطلقا ارادی است که با برنامه ریزی و قصد 
و آگاهی قبلــی رخ می دهد. در مقام مقایســه، 
بسیاری از موارد جرم قتل بدون برنامه ریزی قبلی 
و بر اثر نوعی عصبانیت های شــدید یا حادثه ای 
ناخواســته روی می دهد. آمارهایی که خواهیم 
دید، حاکی از این است که نرخ رشد جرم سرقت 
در ایران به شــکل حیرت آور و بسیار نگران کننده 
در حال افزایش مســتمر است. این آمارها رابطه 
جرم سرقت با نرخ تورم، به عنوان یکی از عوامل 
مهم مؤثر بر این جرم را نشان می دهد و به وضوح 
مشخص می کند که جرم سرقت در برابر کاهش 
و افزایــش نرخ تورم واکنش مســتقیم نشــان 
می دهد. همه می دانند که نــرخ تورم از عوامل 
مهــم کاهش ارزش پــول، ابهــام در پیش بینی 
وضعیت اقتصادی، افزایش مداوم قیمت ها بوده 
و روزبه روز مــردم را فقیرتر و زندگی معمولی را 
ســخت تر می کند. در سال ۱۳۸۵ جمعیت ایران 
۷۰میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اســت. در همین سال 
تعداد سرقت های ثبت شده ۱۵۶هزارو ۶۲۷ مورد 
است. از این تعداد ۱۳۰هزارو ۴۹۵ سارق دستگیر 
شده اند. نرخ تورم در این سال ۱۱،۹ درصد است. 
در همین ســال تعداد سرقت ها معادل دو دهم 
درصد کل جمعیت اســت و بیش از ۸۰ درصد 
تعداد سرقت ها، سارقان دستگیر شده اند. در سال 
۱۴۰۲ جمعیت ایران ۸۶ میلیون نفر برآورد شده 
است. در این ســال آمار سرقت های گزارش شده 
۹۳۹هزارو ۱۹۵ مورد است. از این تعداد سرقت 
۳۶۰هزارو ۱۵۸ ســارق دستگیر شده اند. در سال 
۱۴۰۲ نرخ تورم ۴۰،۷ درصد است. در همین سال 
تعداد ســرقت ها معادل ۱،۱ درصد کل جمعیت 
کشور اســت و فقط ۳۸ درصد تعداد سرقت ها 
ســارقان دستگیر شــده اند. مقایســه وضعیت 
ســرقت در ســال ۱۳۸۵ و ۱۴۰۲ نتایج مهمی را 
نشان می دهد. درحالی که در این دوره جمعیت 
کشور حدود ۲۱ درصد افزایش یافته است، آمار 
سرقت ۶۰۰ درصد رشد داشــته است. در سال 
۸۵ معــادل دو دهــم درصد جمعیت کشــور 
ســرقت رخ داده است. اما در سال ۱۴۰۲ تعداد 
ســرقت ها معادل ۱،۱ درصد جمعیت کشــور 
اســت؛ یعنی در طول این مدت نسبت سرقت 
به کل جمعیت، پنج برابر شــده است. در سال 
۱۳۸۵ معــادل حــدود ۸۰ درصد ســرقت ها، 
سارقان دستگیر شــده اند. در سال ۱۴۰۲ تعداد 
سارقان دستگیر  شده به نسبت تعداد سرقت ها 
به ۳۸ درصد کاهش یافته اســت. این کاهش 
احتمالا به این دلیل اســت که هر ســارق بیش 
از یک ســرقت انجام داده است؛ یعنی سرقت 
حرفه ای تر شده اســت، تعداد کسانی که برای 
اولیــن بار مبادرت به ســرقت کرده اند، افزایش 
یافته یا کشــف و تعقیب و دســتگیری سارقان 
کاهش داشته است. درحال حاضر اطلاعاتی که 
بتواند سهم هریک از سه دلیل را تعیین کند، در 
دست نیست؛ بنابراین هر سه عامل را می توانیم 
در کاهش میزان دســتگیری سارقان نسبت به 
کل ســرقت های ســال ۱۴۰۲ مؤثر بدانیم.نکته 
مهم این اســت که آنچه دیدیم، ناشــی از یک 
اتفاق اســتثنائی نیســت، بلکه روندی است که 
مستمرا ادامه داشته است.جدول  پیش رو نشان 
می دهد که چگونه همــراه با کاهش و افزایش 
نــرخ تورم آمار ســرقت نیز کاهــش و افزایش 
داشته است.   آن گونه که اقتصاددانان می گویند، 
تورم عارضه ای تک عاملی نیســت و ناشــی از 
مجموعه ای از سیاســت ها و برنامه های پولی و 
مالی و اقتصادی و سیاسی است؛ بنابراین واکنش 
مجرمانه به شــکل سرقت به کاهش و افزایش 
نرخ تورم را باید واکنشی ناهنجار به مجموعه ای 
از سیاســت ها و برنامه های غلط دانست که به 
تورم انجامیده و در کنــار دیگر عوامل انگیزه ها 

و زمینه های ارتکاب جرم ســرقت، 
اعم از ســرقت های کلان و بزرگ یا 
ســرقت های خرد و کوچــک را در 

اقشاری از جامعه تولید می کند. 

ســرمـقـالـه
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میان صداقت و مسئولیت؛ فرصتی برای بازسازی اعتماد

بحران تصمیم در اقتصاد ایران؛ تجربه های شکست خورده

بیش از یک سال از آغاز دولت سیزدهم و ریاست جمهوری دکتر مسعود 
پزشــکیان گذشته است؛ دولتی که با شعارهایی مشخص، گفتمانی متمایز و 
وعده هایی شفاف، با پشتوانه رأی مردمی به پاستور راه یافت. فضای تبلیغات 
انتخاباتی، نوید دوره ای از بازنگری در شیوه تصمیم گیری و اجرای سیاست ها، 
بازســازی اعتماد عمومی، کاهش فساد و تأکید بر حکمرانی مشارکت پذیر و 
خردمندانه را می داد. بسیاری از کسانی که در دوره های پیشین یا ناامید شده 
بودند یا مشــارکت سیاسی شان را کاهش داده بودند، بار دیگر به امید احیای 
گفت وگوی ملی و بازگشــت سیاســت به عرصه عمومی، به صحنه آمدند. 
اکنون، با گذشــت بیش از یک  سال، طبیعی اســت که جامعه پرسش هایی 
روشــن از دولت داشــته باشــد: چه بخش هایی از آن وعده ها تحقق یافته؟ 
موانع چه بوده اند؟ مســئولیت چه میزان از شــرایط فعلی با دولت است؟ و 
آیا رئیس جمهور هنوز با همان رویکرد انتخاباتی و شعارهای اولیه به صحنه 
سیاســت نگاه می کند؟ مهم تــر از همه، چرا دولت در برابر این پرســش ها، 
واکنش هــای کلی دارد؟ و چرا از یک گفت وگوی مســتقیم بــا مردم پرهیز 

می شود؟
فضای عمومی: امیدهایی که به انتظار بدل شده اند

در ماه های گذشــته، به نظر می رســد برای بخشــی از جامعه، افق آینده 
مبهم و گاه تهی از امید به تغییر شــده اســت. مردم، به ویژه طبقه متوســط و 
اقشــار فرودست که بیشــترین بار مشــکلات اقتصادی، بی ثباتی بازار، گرانی، 
کاهش قدرت خرید و عدم دسترســی عادلانه به خدمات عمومی را به دوش 
می کشــند، انتظار داشتند که دولت جدید حداقل در شفافیت و ارتباط با مردم، 
الگوی متفاوتی ارائه دهد. با این حال، آنچه در عمل دیده شده، کمتر از سطح 

انتظارات شــکل گرفته در ایام انتخابات بوده است. بخشی از جامعه احساس 
می کند که ارتباط دولت با افکار عمومی، انســجام و پیوســتگی لازم را ندارد. 
سخنان شفاف و مستمر از سوی رئیس جمهور، برنامه ای مشخص برای آینده 
و تبیینی روشن از مسیر طی شــده، از جمله مطالباتی هستند که هنوز آن گونه 
که باید پاســخ نگرفته اند. این وضعیت، بیش از هر چیز، نیازمند تقویت ارتباط 
مســتقیم و مؤثر میان دولت و مردم اســت. در چنین فضایی، به تدریج نوعی 
احســاس فاصله و نادیده  گرفته شدن در بخشی از جامعه در حال شکل گیری 
است. بخشــی از مردم نه از شرایط موجود رضایت دارند و نه نسبت به آینده 
تصویر روشــنی پیش روی خود می بینند. در برخی موارد، این حس نیز مطرح 
می شود که خواسته ها و نگرانی هایشان در فرایندهای کلان کشور، بازتابی کافی 
نمی یابد. چنین فضایی ممکن اســت به کاهش انگیزه برای مشارکت فعال در 
عرصه های اجتماعی و سیاسی منجر شود؛ روندی که اگر تداوم یابد، می تواند 

زمینه ساز کاهش سرمایه اجتماعی و شکل گیری نوعی انزوای تدریجی شود.
مسئولیت دولت در این وضعیت چیست؟

هرچند روشن است که مشکلات امروز کشور، ریشه هایی عمیق و بعضا 

خارج از اراده مستقیم دولت دارند، اما این حقیقت، مسئولیت دولت را رفع 
نمی کند. دولتی که وعده بهبود داده، نمی تواند در برابر وضعیتی که نه تنها 
رو به بهبودی ندارد، بلکه در برخی حوزه ها شرایط سخت تر هم شده، تنها 
به تکرار این واقعیت ها بسنده کند. مسئولیت پذیری، یعنی پذیرفتن نقش و 
جایگاه خود در ســاخت قدرت و تلاش برای اثرگذاری با تکیه بر اختیارات 
قانونی و در شرایط پیچیده حاکم بر فرایندهای تصمیم گیری. دکتر پزشکیان 
در دوران پیــش از ریاســت جمهوری، همواره چهــره ای صریح، مردمی و 
مسئول جلوه کرده است. جامعه از او انتظار دارد که همان منش را اکنون 
نیز ادامه دهد. او باید بایستد، با مردم حرف بزند، واقعیت ها را توضیح دهد، 
اشتباهات را بپذیرد و از مردم فرصتی برای اصلاح و اجرا طلب کند؛ اما نه 

با کلی گویی، بلکه با عدد، سند، زمان بندی و تعهد.
گفت وگوی ملی، ضرورتی فراتر از سیاست

ما اکنون در شــرایطی به  ســر می بریــم که ادامه رونــد کنونی دولت، 
می تواند پیامدهایی بســیار جدی برای همبســتگی ملی داشــته باشــد. 
ســرمایه اجتماعی – یعنی اعتماد، امید، احســاس اثربخشــی و تعلق – 
مهم ترین پشــتوانه هر حکومتی اســت. اگر این سرمایه تحلیل برود، دیگر 
سیاســت گذاری های اقتصادی یا حتی دستاوردهای میدانی نیز با استقبال 
عمومی مواجه نخواهد شــد. دولت نیازمند گفت وگویی مستقیم با مردم 

اســت. گفت وگویی کــه در آن، نه تنها از عملکــرد خود دفاع 
کنــد، بلکه به انتقادها گوش دهد، از موانع بگوید، مســئولیت 
بخشــی از ناکامی ها را بپذیرد و با شفافیت و احترام، از جامعه 

فرصت بخواهد. 

هیئت وزیران در تاریخ ۲۳ شــهریورماه، برنامه تأمین مالی رشــد اقتصادی هشت درصدی را در 
راســتای قانون برنامه هفتم توسعه تصویب کرد. در این برنامه، با فرض مجموعه ای از مفروضات، 
رقم تقریبا هشت میلیون همت (هفت میلیون و ۹۸۴ همت) برای تحقق این رشد اقتصادی در نظر 
گرفته شــده اســت. در میانه این جدل ها، رئیس جمهور از کاهش درآمدهای ارزی و تنگنای ارزی 
کشــور می گوید. این مصوبه، در پاسخ به درخواست مجلس برای تحقق اهداف برنامه هفتم ارائه 
شده است. انسان به راستی دچار تردید می شود که آیا این تصمیم گیرندگان در ایران زندگی می کنند. 
در دهه ۱۳۹۰، بارها رشــد هشت درصدی هدف گذاری شد، اما متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در 
عمل نزدیک به صفر بوده اســت. اکنون نیز با وجود اعمال «مکانیسم ماشه»، تنگنای ارزی، کسری 

شدید بودجه و بحران های ساختاری، دغدغه مجلس همچنان تحقق رشد هشت درصدی است و دولت نیز تحقق آن را 
منوط به تأمین هشت میلیون همت منابع مالی می داند.

پرسش بنیادین این است: چه زمانی قرار است از تجربه ها درس بگیریم؟ چه زمانی واقع گرایی جایگزین خیال پردازی 
خواهد شد؟ تا کی قرار است برای خوشامد این و آن، روی کاغذ اهدافی چون رشد هشت درصدی، تورم تک رقمی و نرخ 

بیکاری پایین بنویسیم، در حالی که در عمل با رشد پایین، تورم حدود ۴۰ درصد و بیکاری بالا مواجهیم؟
در این فضای مبهم، وزیر اقتصاد از اختلاف  نظر عمیق در مدیریت اقتصادی دولت خبر داده اســت. او اعلام کرد که 
مســئول سیاست های پولی و ارزی کشــور بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد در این زمینه مســئولیتی ندارد. او تلویحا 
بیان کرد که پورمحمدی و خودش طرفدار اعمال نرخ ارز شــناور در شــرایط کنونی هستند، اما سایر اعضای شورای پول 
و اعتبار—کــه اغلب از منصوبان بانک مرکزی اند—با این دیدگاه مخالف اند. چندی پیش نیز یکی از نمایندگان مجلس از 
اختلاف این دو در جلســه تصمیم گیری نظام ارزی خبر داده بود. این تفاوت نگرش، در شــرایط حساس کنونی، می تواند 

بیش از گذشــته آسیب های جدی به زندگی مردم وارد کند. تلخی ماجرا آنجاست که هنوز تکلیف 
نظام ارزی کشور مشخص نشده است. پرســش های اساسی در این زمینه مطرح اند. نخست اینکه 
بازار ارزی متعارف در کشــورهای توســعه یافته عمدتا متشــکل از صادرکننــدگان و واردکنندگان 
بخش خصوصی اســت، در حالی که مهم ترین صادرکننده ارز در ایران، دولت و نهادهای وابسته به 
نظام اند. به عبارتی، بازار ارزی کشــور، رقابتی نیســت. حال اگر چندنرخی باشد، فساد و رانت ایجاد 
می شــود و اگر تک نرخی باشــد، با توجه به انحصار عرضه کنندگان، باز هم فســاد، رانت و تورم در 

پی خواهد داشت.
دهه هاســت که بحثی جدی، علمی و منطبق با واقعیت اقتصاد ایران میان کارشناسان صورت 
نگرفته اســت. سطح مباحث فراتر نرفته و همچنان در نوع سیاســت ارزی بحث می شود، در حالی که در شرایط کنونی، 
اعمال هر دو نوع سیاســت—چه تثبیت  و چه شــناور—می تواند منجر به فساد و رانت شود. آنچه مهم است، ارائه یک 

بسته سیاستی جامع و شفاف است.
بســته سیاستی ریاست بانک مرکزی چیست؟ در برابر خروج سرمایه در شــرایط کنونی، چه سیاست کارآمدی اتخاذ 
خواهد شد؟ چگونه می خواهد مانع از فساد و رانت شود؟ فرایند تخصیص ارز را چگونه تعریف کرده است که به فساد 
نینجامد؟ برای اطمینان از اصابت یارانه های ارزی به اهداف واقعی، آیا کمیته ای برای بررسی نحوه تخصیص ارز، تطبیق 

راستی آزمایی ارز تخصیصی با واردات و سپس بازار مصرف تشکیل شده است؟
همچنین، طرفداران سیاست تک نرخی ارز، با توجه به تجربه آزادسازی نرخ ارز در دهه ۱۳۷۰ و پیامدهای 
تورمــی آن—کــه در نهایت به تثبیت نرخ در ســطحی بالاتر انجامیــد—و با درنظرگرفتن ســاختار رانتی و 

انحصاری بازار، باید پاسخ دهند که چگونه می خواهند از فساد و رانت انحصارگران بکاهند؟

ادامـه در 
صفحه

۷

ادامـه در 
صفحه

۷

واژه مهــر اگرچه در فارســی امــروز هم معنی 
شــده اســت بــا واژه هــای دوســتی، محبت 
باســتان  فارســی  در  امــا  خورشــید،  نیــز  و 
مفهومــی فراتر دارد. ریشــه مهر در اوســتایی 
سانســکریت  در  و  اســت   «Mitra «میثــره 
«میتــرا Mitra». این واژه از اســم عامِ mitrá به  
معنای «قرارداد/پیمان» و با دلالت های «عهد، 
میثاق، اتحاد، وعده» گرفته شــده اســت. ایزد 
مهر نیز تشــخص یافته مفهوم «پیمان» اســت. 
برخلاف برداشــت امروزی، مهر (میترا) ایزدی 
مذکر اســت. او که نگهبان پیمان و داور راستی 
و دروغ اســت، دارای صفاتــی مانند: همیشــه 
بیدار، دیده بان بــر بلندی ها، فریب ناپذیر، حامی 
وفاداران و کیفردهنده پیمان شــکنان است. در 
کیش نیاکان ما، روز شانزدهم هر ماه، به این ایزد 
تعلق داشت و شــانزدهم ماه مهر، روز ویژه ای 
بود که در ســتایش و نگاهبانــی عهد و پیمان، 
جشــن مهرگان برگزار می شــود. امروز عموما 
مهرگان را در روز دهم ماه مهر گرامی می دارند. 
ستون مســعودنامه این هفته که وفای به عهد 
را به رئیس جمهور یادآوری می کند، نقبی است 
به حکمت نیاکان ایران زمین و با استناد به اوستا 
از وفای به عهد می گوید و عواقب پیمان شکنی. 
اهورامزدا در مهریشت، کرده اول، بند ۲ خطاب 

به زردشت می گوید:
«ای سپیتمان!

«مهر دروج» (پیمان شــکن) گناهکار، سراســر 
کشــور را ویران کند. او همچون یکصد تن آلوده 
به گناه «کَیَذَ» (جادوگری) و کشــنده اَشَوَن مَرد 
(مرد پرهیزکار) است. مبادا که پیمان بشکنی؛ نه 
آن [پیمان] که با یک «دُروند» (ناپاک) بسته ای 
و نه آن [پیمــان] که با یک اَشَــوَن (پرهیزکار) 
بســته ای. چون [پیمان] با هر دو درست است؛ 
خواه با دروند (دروغ پرســت)، خواه با اَشَــوَن 
(پرهیزکار)». ایــن بند از اوســتا، زنهار می دارد 
از پیمان شــکنی کــه خطایی اســت مهلک که 

می تواند به ویرانی منجر شود. عهد 
و پیمــان چنان مقدس اســت که 
حتی اگر با دشمن نیز بستی، باید آن 

را رعایت کنی. 
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در «شرق» امروز  می خوانید:  مارین لوپن انتظار شکست کامل مکرون را مي کشد؛ جمهوري پنجم روي لبه تیغ     موقعیت خاص سردار و قلعه نویی      نمایش نفرت و تحقیر انسانیت / محمود فاضلی

گزارش میدانی «شرق» از ۱۰ منطقه  جنگ زده تهران
 ۱۱۸ روز پس از حملات اسرائیل 

واشنگتن پس از قطع گفت وگوها با کاراکاس 
به طرح های نظامی تازه روی آورد

۴ سال پس از مناظره های انتخاباتی و وعده 
عبور از بی عرضگی و بی غیرتی در مدیریت کشور

نگاهی به زندگی، اندیشه و فعالیت های ایوان کلیما 

تنوع بخشی به منابع درآمدی؛ راهکار کاهش آسیب 
اقتصادی در شرایط فعال شدن مکانیسم ماشه

ویرانه های شهر

  لزوم احیای اخلاقیات

معرفی شدند برندگان نوبل فیزیک 

آزمون  زاکانی در 
«۹۵ درصد»

پایان دیپلماسی
بحران آغاز 

فرصت ویژه صنایع لبنی 
در شرایط تحریمی

۸

۶

۵

۱۱

۴

۱۲

افشین حبیب زاده
صادق زنگنه

رونمایی از برنامه راهبردی فدراسیون کشتی 
با حضور معاون رئیس جمهور و وزیر ورزش

کامبیز نوروزی 
حقوق دان

محمدرضا یوسفی شیخ رباط
اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید

تا امـکان  از فقدان 
دشواری نظریه پردازی در ایران به روایت مقصود فراستخواه، تقی آزاد  ارمکی و ابراهیم توفیق

 الهام عبادتی:  نشست «موانع نظریه پردازی در ایران» 
که روز گذشته در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
تهران و در چارچوب ششمین همایش «کنکاش های 
مفهومی و نظری درباره جامعه ایران» برگزار شــد، 
صحنــه  گفت وگویی پرتنــش اما پرمایه میان ســه 
جامعه شناس برجسته بود؛ دکتر مقصود فراستخواه، 
دکتــر تقی آزاد  ارمکــی و دکتر ابراهیــم توفیق. در 
این نشســت، ســه ســخنران از ســه منظر متفاوت 
به یکــی از کهن ترین دغدغه های علــوم اجتماعی 
ایــران پرداختند: چرا نظریه پردازی در ایران دشــوار 
اســت و چگونه می توان از این بن بســت عبور کرد؟ 
فراســتخواه با طرح ایده «روایــت فقدان و امکان»، 

کوشید نســبت میان تجربه  زیســته ایرانی و امکان 
اندیشــه را توضیح دهد. آزاد  ارمکــی با اعتراض به 
پیش فرض «فقدان نظریه»، بر ضرورت فهم شکست 
و دگردیســی در جامعه تأکید کرد ، و توفیق با نقدی 
رادیکال به ساختار دانشگاه، پرسش از نظریه پردازی 
را در شــرایط کنونی اساســا «بی موضوع» دانست. 
گفت وگویی چندصدایی کــه در آن نه تنها دیدگاه ها 
بلکــه جهان های فکری متفاوتــی در برابر هم قرار 
گرفتند.  فراستخواه سخنانش را با بازخوانی مفهوم 
«فقــدان نظریه» آغاز کــرد و گفت ایــن تلقی باید 

بازنگری شود.
گزارش تیتر یک را در صفحه  ۷  بخوانید 

 مهندسی سیاسی است؟آیا استیضاح ها
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چهار استیضاح، یک پیام سیاسی؛ مجلس  در برابر دولت پزشکیان صف می کشد

 صفحه  ۲

نگاهی به آینده مناســبات ایران و اروپا بعد از بازگشت 
قطع نامه های شــورای امنیت در گفت وگو با علی ماجدی

توان موشــکی به هیچ عنوان قابل مذاکره نیست
دیپلماسی بدون تروئیکا
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